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ــالگى يعنى همان اوايل آغاز دفاع مقدس شور جبهه و نبرد با  از 9 س
15 كه در سن 15 كه در سن 15 سالگى  64دشمن رهايش نمى كرد تا آن كه در سال 64دشمن رهايش نمى كرد تا آن كه در سال 64
يك دوره آموزشى را مى گذراند از اعزامش به جبهه خوددارى مى كنند 
ولى خيلى دلش مى خواست به پدر و عموهايش بپيوندد تا آن كه در 
65سال 65سال 65 سرانجام به هورالعظيم اعزام مى شود و همان جا يك تركش 
او را مجروح مى سازد و چند ماهى بسترى مى شود.«حميد مزروعى» 
از آن دسته جانبازانى است كه پيش از مجروح شدنش با وجود سن كم 
با سماجت فراوان قصد حضور در خط مقدم را داشته. لذا پس از آن كه 
ــول ا... مى فرستند كه در آن  بهبود مى يابد او را به گردان محمدرس
زمان سرريز ديگر گردان ها را به آن جا مى فرستادند. «عباس جوادى» 
دوست و يار ديرينه اش كه همه جا با هم بودند از اين وضعيت ناراضى 

ــردان برويم. اين جا كلاس  ــت و به حميد مى گويد: بايد از اين گ اس
ــدارد. با همين طرز فكر آن ها چند بار از گردان فرار مى كنند و هر  ن
بار آن ها را مى يابند و باز مى گردانند به گردان. تا آن كه در عمليات 
ــلمچه  4كربلاى 4كربلاى 4 كه عمليات لو مى رود آن ها را در خط عملياتى ش
مستقر مى كنند. عراق پيش از آن، منطقه را بمباران شيميايى كرده 
ــت، تنها  ــده اس بود و با وجود آن كه اعلام كرده بودند منطقه پاك ش
يك روز بعد حال افراد گردان بد مى شود و معلوم مى شود كه بمباران 
ــت. در اولين مراحل  ــده اس از نوع گاز مخلوط بوده و كاملا خنثى نش
ــت مى دهند ولى پس از مدتى درمان در اهواز  ــان را از دس بينايى ش
به تدريج بينايى شان برمى گردد ولى نه كاملا تا زمانى كه حميد در 
بيمارستان بسترى است كسى از او خبرى ندارد تا آن كه اعزام مى شود 

به تهران و آن جاست كه خانواده اش او را مى يابند.
ــر مى برد و  4به گفته خودش 4به گفته خودش 4 ماهى را كه در نابينايى به س
از خانواده اش بى خبر بود، بسيار سخت گذشت. پس از آن 
نيز تاكنون هم با مشكل بينايى روبه روست و هم مشكلات 
ريوى. تاكنون چندين بار عمل جراحى پيوند قرنيه بر روى 
ــمش انجام شده است و هنوز تار مى بيند. او نيز  هر دو چش
ــيميايى استان اصفهان است و يكى  9يكى از 9يكى از 9 هزار جانباز ش
از 900 جانبازى كه وضعيت وخيمى دارند. مى گويد: هنوز 
بچه ها را مى بينم، هم دوره اى هايم را بيش از همه جوادى 
ــده اند ولى سيرتشان تغيير نكرده ،  را. همه ظاهرا عوض ش
ــور هستند و از  ــتدار كش هنوز فداكارند و جانباز. هنوز دوس
جان گذشته براى نظام. در بين صحبت يار ديرينش هم وارد 

مى شود؛ «عباس جوادى»، همه خاطراتشان مثل هم است چون همه 
جا با هم بودند و حتى مجروح شدنشان هم مثل هم بود مى گويد ما 
رفته بوديم جبهه كه برنگرديم. اصلا به فكر برگشت نبوديم. دل كنده 
2بوديم پيش از رفتن حتى حقوق 2بوديم پيش از رفتن حتى حقوق 2 هزار و سيصد تومانى جبهه را هم 
نمى گرفتيم. اكنون هم كه براى درمان بايد پول بدهيم باز هم خيالى 
ــت. ما با خدا پيمان بسته ايم.جوادى در اين بين بيكار ننشسته،  نيس
ــتان و هم دوره اى هايش يك N.G.O افتتاح كرده اند  ــتان و هم دوره اى هايش يك Oبا كمك دوس Oبا كمك دوس
كه در زمينه گسترش و تبليغ صلح و بشر دوستى فعاليت مى كند و 
ــتفاده مى كنند و به هم  ــاى درمانى از تجارب يكديگر اس در بحث ه
ــورت مى دهند. به طور خلاصه فعاليت هاى خوبى در خصوص  مش
ــانى به جانبازان به خصوص جانبازان شيميايى دارند. در  خدمات رس
ــال 61 گفت: رزمندگان  ــهيد «باكرى» در س نهايت هم مى گويد: ش
ــه گروه تقسيم مى شوند؛ يك گروه  ــلام پس از دفاع مقدس به س اس
ــوم خون دل  ــيمان و گروه س ــاوت. يك گروه پش ــال و بى تف بى خي
مى خورند. خوشحاليم كه، در گروه سوم جاى گرفته ايم و تا زنده ايم 

تغيير نخواهيم كرد.  

 هم افزايى جانبازان شيميايى استان اصفهان

t¸� ÕYا ف اليت برe بههm ز نبرد درY

...تاكنون هم با مشكل بينايى روبه روست 
و هم مشـكلات ريـوى. تاكنون چندين 
بار عمـل جراحى پيوند قرنيه بر روى هر 
دو چشـمش انجام شده است و هنوز تار 

مى بيند. 


